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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 د )اللهب(مَسَ  سُورَة»

 (30) – جزء
 .نازل شده و داراى پنج آيه است« مكه»اين سوره در 

 
سَيصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ  ﴾٢﴿ أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا کَسَبَ مَا  ﴾١﴿ تبَهتْ يدَا أبَِي لَهَبٍ وَتبَه 

الَةَ الْحَطَبِ  ﴾٣﴿  ﴾٥﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ  ﴾٤﴿ وَامْرَأتَهُُ حَمه

 تسميه: وجه
 ميفرمايد: خداوند جلّ جلاله در آخرآن كه گرفت نام« دمَسَ » سبب بدان سوره اين
سَد  فيِ جِيدِهَا » ن مَّ  .«حَبْلٌ مِّ

معنای « تبت»به روايت اکثر مصحاف وتفاسير به اولين کلمه آن  سورهاين  همچنين
 ميفرمايد: آن زيرا خداوند جلّ جلاله در مطلع ند،أنامگذاری کرده نيز « زيانکارباد»
)ابو لهب( يا  به نام سوره اينولی دربرخی از مصاحف ؛ ،«تبََّتْ يدَا أبَيِ لَهَب  وَتبََّ »

مفسر مشهور جهان اسلام ابوحيان اندلسی که از  .است شدهسورة )اللهب( نيز ناميده 
« سوره اللهب»جمله مفسران قرن هفتم می باشد، طوريکه يادآور شديم نام اين سوره را 

 تذکر داده است که  غير از او، کسی چنين نامی را گزارش نداده است.)ملاحظه شود:
 نسخه خطی بزبان عربی(. ۱۹۵۶)رساله التحرير والتنوير( از ابن عاشورمحمد طاهر 

 تعداد آيات، کلمات وحروف سوره مسد:

( ۸۱( بيست وچهار کلمه، )۲۴( پنج آيت، )۵( رکوع، )۱)سوره مسد( مکي، داري )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در  ( سی وچهار نقطه است.۳۴هشتاد ويک حرف، و)

وع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  ن
 تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 پيوند وارتباط سوره مسد با النصر:
ی قبلی )النصر(  اين است که بعد از هجرت و نصرت پيوند ومناسبت اين سوره با سوره

شدن مردم به دين الله  رأس کفار بايد از بين برود. به همين خاطر است که داخلو فتح و 
ی نصر دارد، ی پيش از خودش يعنی سورهاين سوره هم ارتباطی تنگاتنگ با سوره

ترين دشمنان مظهر ديگری ازمظاهر فتوحات ربانی برای بندگانش از بين بردن سرسخت
عصری اين دشمن تنها نام و امکاناتش عوض  است که در آن عصر أبولهب بوده و درهر

شدن مردم به دين خدا شود، اما سرسختی و خصومتی که با دين خدا و اصولاً داخلمی
 کند.دارد، تغيير نمی

 موضوع سوره مسد:
موضوع اصلی اين سوره درباره عاقبت و جزای  وتهديد شديدی است به ابو لهب و 

خت ترين دشمنان اسلام بودند و هلاک شدن آنان صحبت سخانمش ام جميل که از سر
بعمل اورده، زيرا أبولهب کسی بود که همه کار وبار خويش را رها کرده بود ويک 

راست مسؤليت گرفته بود که: کارزار دعوت رسول الله صلي الله عليه و سلم را برهم 
رتيب الله عزوجل در اين زند وبا تمام توان مانع از ايمان آوردن مردم می گرديد. بدين ت

سوره او را به آتش سوزناکی در آخرت وعده می دهد که در آن خواهد سوخت. و اين 
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عذاب جزای همسرش نيز خواهد بود زيرا او نيز در اين دشمنی و اذيت و آزارها شريک 
 بود.

 سوره مسد: در ترين پياممهم 
د که مال، مقام و نسبت خانوادگی با گونه بيان کرتوان اينمهم ترين پيام اين سوره را مي

پيامبران، نميتواند مانعي در مقابل خشم خداوند باشد. مانند ابو لهب؛ طوريکه او يکي از 
کدام از اينها برای او کار سران قريش، کاکای پيامبر و صاحب مال و ثروت بود. اما هيچ
 ين است وعده الهی:ساز نبود و هيچ قربي در پيشگاه خداوند برايش ايجاد نکرد؛ و ا

 «.ترين شما نزد خداوند با تقوی ترين شما استگرامى»

 مسد: با سوره یآشناي
اين سوره كه تقريباً در اوائل دعوت آشكار بر پيامبر صلي الله عليه وسلم نازل شده تنها 
سوره اى است كه در آن حمله شديدى با ذكر نام نسبت به يكى از دشمنان اسلام و پيامبر 

 الله عليه وسلم در آن عصر و زمان )يعنى ابو لهب( شده است.صلي 
طوريکه در فوق ياد اور شديم:ابو لهب عداوت خاصى نسبت به پيا مبر صلي الله عليه 

 زبانى مضايقه نداشتند. وسلم داشت، او و همسرش از هيچ گونه كارشكنى و بد
معنى به واقعيت  قرآن عظيم الشأن با صراحت مى فريد: هردو أهل دوزخند و اين

 پيوست، سر انجام هر دو بى ايمان از دنيا رفتند و اين يك پيشگوئى صريح قرآن است.

 فضيلت سوره مسد:
 درمورد فضيلت سوره، در حديثي از پيامبر صلي الله عليه وسلم آمده است که فرمود:

واحدى  كسى كه اين سوره راتلاوت كند من اميدوارم خداوند او و ابو لهب را در خانه»
 يعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابو لهب اهل دوزخ است.« جمع نكند

ناگفته پيداست اين فضيلت از آن كسى است كه با خواندن اين سوره خط خود را از خط 
 ابو لهب جدا كند، نه كسانى كه با زبان مى خوانند ولى ابو لهب وار عمل مى كنند.

 مسد: ه  شأن نزول سور
نازل شد  «وانذر عشيرتك الا قربين »عباس)رض( نقل شده هنگامى كه آيهاز ابن 

وپيامبر صلي الله عليه وسلم ماموريت يافت فاميل نزديك واقارب خود را انذار كندو به 
 اسلام دعوت نمايد )دعوت خود را علنى سازد(.

)اين جمله را  «!يا صباحاه»پيامبر صلي الله عليه وسلم بر فراز كوه صفا آمد و فرياد زد: 
عرب زمانى مى گفت كه مورد هجوم غافلگيرانه دشمن قرار مى گرفت، براى اين كه 

 همه را باخبر سازند و به مقابله برخيزند( هنگامى كه مردم مكه اين صدا را شنيدند گفتند:
 كيست كه فرياد مى كشد؟

عليه وسلم   است، تعدادي از مردم به دور وپيش آن حضرت صلی الله« محمد»گفته شد: 
 جمع شدند.

فرمود: به من بگوئيد؛ اگر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار اين كوه به شما 
 حمله ور مى شوند، آيا مرا تصديق خواهيد كرد؟

انى نذير لكم بين يدى »در جواب فرمودند: ما هرگز از تو دروغى نشنيده ايم. فرمود: 
)شما را به توحيد و « شديد الهى انذار مى كنمعذاب شديد؛ من شما را در برابر عذاب 

 ترك بتها دعوت مى نمايم(.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

3 

زيان و مرگ بر تو باد! آيا تو فقط براى »هنگامى كه ابولهب اين سخن را شنيد گفت:
 ؟! در اين هنگام بود كه اين سوره نازل شد.«همين سخن ما را جمع كردى

اد دستهاي ابو لهب. )منظور نابودی خود ابو لهب يعني نابود ب «:تبَهت يدَا أبَِي لَهَب وَتبَه »
عنه روايت شده که ابن  است( در صحيح بخاري و مسلم از سعيد بن جبير رضي الله

، فَقَالَ: يا »عباس رضي الله عنهما فرمود:  فاَ ذَاتَ يوْم  صَعِدَ النَّبِي صلي الله عليه و سلم الصَّ
، قَالوُا: مَا لکََ؟ قَالَ: أرََأيَتمُْ لوَْ أخَْبَرْتکُُمْ أنََّ الْعَدُوَّ يصَبِّحُکُمْ أوَْ صَبَاحَاهْ. فَاجْتمََعَتْ إِليَهِ قرَُيشٌ 

قوُنِي؟ قَالوُا: بَليَ،قَالَ: فَإنِِّي نَذِيرٌ لَکُمْ بَينَ يدَي عَذَاب  شَدِيد  فَقَالَ أَ  يکُمْ، أمََا کُنْتمُْ تصَُدِّ بوُ يمَسِّ
ُ لهََب : تبًَّا لَکَ! ألَِهَذَا  بعضى در اينجا افزوده «. تبََّت يدَا أبَيِ لهََب وَتبََّ »جَمَعْتنََا؟ فَأنَْزَلَ اللََّّ

اند: هنگامى كه همسر ابو لهب )ام جميل( با خبر شد كه اين سوره در باره او و همسرش 
نازل شده، به سراغ پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد در حالى كه آن حضرت را نمى ديد، 

مرا هجو كرده، به خدا سوگند اگر « محمد»ت داشت و گفت: من شنيده ام سنگى در دس
او را بيابم با همين سنگ بر دهانش ميزنم! من خودم نيز شاعرم! سپس به اصطلاح 

 اشعارى در مذمت پيغمبر و اسلام بيان كرد.
خطر ابولهب و همسرش براى اسلام و عداوت آنها منحصر به اين نبود، و اگرمى بينيم 

ن لبه تيز حمله را متوجه آنها كرده و با صراحت از آنها نكوهش مى كند دلائلى بيش قرآ
 از اين دارد كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.

 توضيح ضروری:
است، و او از فرزندان عبد المطلب بوده، در أثر سرخ « عبد العزی»نام اصلی ابو لهب 

عظيم الشأن بدين خاطر نام اصلی اورا رنگ بودنش به کنيت أبو لهب شهرت يافت، قرآن 
ذکر نکرد، که اين نام مشرکانه بود. در کنيت أبولهب مناسبتی به لهب جهنم داشت، 

أبولهب از سر سخترين دشمنان اسلام واز شديد ترين دشمانان رسول الله صلي الله عليه 
 عليه وسلم بود که به آنحضرت اذيت وازار مي رساند. هر گاه آنحضرت محمد صلي الله

وسلم مردم را به ايمان دعوت می داد، ابو لهب آنحضرت صلي الله عليه وسلم را تکذيب 
 ميکرد. )ابن کثير(.

ي کسي است که اسم ابولهب کُنيههمچنان مورخين در مورد ابولهب مي نويسند که: 
ی عُزّي. و عُزّي نام بت بزرگ يعني بنده« عبد العزي»است. «عبدالعزُّي»اصليش 

قريش بوده است. قريش داراي سه بت مشهوري بودند: لات و مَنات و عُزّي؛ درست مثل 
 ربّ و الله و مَلِک، آنها هم سه بت بزرگ خود را به اين سه اسم می ناميدند. 

ر اسلام سه کاکا عبدالعزّي يکي از جمله کاکاهاي پيامبر صلي الله عليه وسلم بود، پيامب
داشت: عباس، ابوطالب و يکی هم همين عبدالعزّي. ناگفته نبايد گذاشت که: او نه تنها 

کاکای پيامبرصلي الله عليه وسلم بود، بلکه خسر دودختر  پيامبر صلي الله عليه وسلم هر 
 کلثوم نيز بشمار می رفت. يک رقيه و ام

برصلي الله عليه وسلم بشمار مي رفت، در از جمله فاميل پيامابو لهب که هم کاکا وهم 
 شناخت. دشمني با او هيچ حد و مرزي را نمی 

ی آتش. يعنی شعله« لهََب»می نويسند: « ابولهب»برخي از مفسرين در لقب گزاری 
روی بوده اين اسم را روی او گذاشتند؛ ولي  اند که چون سرخاگرچه برخی مفسرين گفته

ای بوده و خيلی شيطنت داشته و بسيار پاره ون آدم خيلی آتشاند که چبعضی ديگر گفته 
 کرده است، بناءً اين اسم را برايش انتخاب نمودند.افروزی می آتش
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 « اللهب»مسد سُورَة  ترجمه وتفسير
 (30) – جزء

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 ترجمه  مختصر:
شکسته باد دو دستان ابو لهب و )ابو لهب( و مرگ بر » (١)« يدَا أبَِي لَهَبٍ وَتبَه تبَهتْ »
 «.او
دارائي و آنچه را به دست آورده است سودي »( ٢) «مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ »

 «.رساند بدو نمي
 «.شودزوداست که وارد آتشي شعله ور »( ٣) «سَيصْلَى ناَراً ذَاتَ لَهَبٍ »
الةََ الْحَطَبِ » کنم( آن آيد. نکوهش ميو زنش )نيز به دوزخ در مي»( ۴) «وَامْرَأتَهُُ حَمه

 «.کش راهيزم
سَدٍ » ن مه  «.در گردن او ريسماني از ليف خرماست»( ۵) «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ

 تشريح لغات واصطلاحات:
در معنی دعا و نفرين است، به نابود گرديد، بريده شد، زيانبار گشت. چون  «:تبََّ »

« وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلِاَّ فيِ تبََاب  »... شود: نابود باد، بريده باد، مرگ باد! مضارع معنا می
 (.۳۷نيرنگ فرعون جز نابودی ]خود[ نبود.) مؤمن/

 دو دست ابولهب. تسميه کلّ به اسم جزء است و مراد از دست، ذات او «:يَدَا أبَيِ لَـهَب  »
است )ملاحظه شود :جزء عمّ شيخ محمّد عبده(. ابولهب کاکای پيامبر صلی الله عليه وسلم 

آمد. دائماً او و همسرش أمّ جميل بر ترين دشمنان آن حضرت بشمار میبود و سرسخت
 ضدّ اسلام و برای اذيت و آزار مسلمين درتلاش وتکاپو بودند.

به زودی به آتش داخل  :)صلی( «صْليَاسَيَ » بی نياز نکرد،سود نبخشيد. «:ما أغنى»
ذَاتَ »(.۱۸، إسراء / ۲۹/  ، ابراهيم۱۰خواهد شد و بدان خواهد سوخت ) نساء / 

 (.۳۱آيه: کش، مشتعل وفروزان ) مرسلاتدارای زبانه «:لَـهَب  
ريسمان به هم  «:مَسَد  »ريسمان، طناب.  «:حَبْلٌ »گردن.«: جِيدِ »هيزم. «: الْـحَطَبِ »

تابيده از ليف خرما و غيره. اين آيه حال است و کنايه از تحقير چنين شخصی است. اين 
سرنوشت نه تنها برای ابولهب و امّ جميل است و بس، بلکه هرکه با قرآن مخالف باشد و 
 مانع رواج و رسوخ احکام آن در جهان گردد، در دوزخ قرين و همدم آنان خواهد گشت.

  :يادداشت
 بولهب فرزندى به نام لهب نداشت ولى شايد به خاطر سرخى روی أش او را أبولهب مىأ

 .گفتند

 تفسير سوره:
 :(١) «تبَهتْ يدَا أبَِي لَهَبٍ »

 يعني دو دست ابو لهب هلاک و نابود گرديد؛ مقصود عملش است. يعني عملش نابود شد.
جزء  ؛ يعنیشده كار گرفتهبه مجاز مرسل وَتبََّ يدَا أبَيِ لهََب   ميگويند: در بلاغت علماي
باد خود ابو  است: هلاك اين باشد لذا معنیمورد نظر می  كل اما از آن گرديده اطلاق
 .وی عليه نفرينی است جمله . اينوجود خويش با تمام لهب
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بعد  سبحان خدای بارگاهاز  است ، خبریجمله اين «شد و هلاك»مفسيرين مي نويسند که:
 ماضی، مقيد حتمی صيغه به ابولهب تعبير از هلاكت كه . گفتنی استوی عليه از نفرين
را  دنيا و آخرت شد زيرا ابولهب هم باشد و چنانمی وی و زيانكاری هلاكت وقوعبودن 
 .باخت

أبولهب ونقش او در تحريک با توجه به شرارت ها، ماجراجوی ها، فتنه انگيزی های 
احساسات مردم عليه پيامبر صلي الله عليه وسلم است که اين سوره در باره او وزنش 
نازل گرديد، تقبيح عملكرد شنيع آن طی سوره مستقل نشان می دهد که آنها بدترين 

 وزشت ترين نقش را در مخالفت با پيامبر صلي الله عليه وسلم بازی کرده اند.
، يعنی دو دست؛ دو دست ابو لهب. وَتبََّ و «يدانِ »ي بريده بايد. يَدَا، و درواقع تبََّتْ يعن

تنها همين انگشتان همين « يد»چيست؟ منظور « يد»بريده شد و بريده باد. منظور از 
به معانی ديگری هم آمده است؛ مثلاً « يد»دست و انگشتان است، درحاليکه در قرآن 

ِ فَوْقَ »ميگويد  هاست. يعنی چه؟ دست خدا بالای دست  (۱۰ )سوره فتح: «أيَْدِيهِمْ  يَدُ اللَّه
)سوره  «بيَِدِكَ الْخَيْرُ »گويد: توان دست قايل شد. يا در جای ديگر می برای الله  که نمی 

کنيم كه مثلاً خدايا خير و نيکی به دست تو ما هم وقتی تعبير می  ( ۲۶عمران آيه  آل
قلُْ إِنه الْفَضْلَ ت. پس، يَد در اينجا به معنای قدرت است. يا است، يعنی در قدرت تو اس

( ۸۸)مؤمنون  بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فضل به دست خداست. يا ( ۷۳ عمران:)آل  بيَِدِ اّللَِّ 
سر رشته و فرمانروايی هر چيز به دست خداست. يا به آن که از آيات پروردگارش روی 

همان است که با دو دستش از پيش  (۵۷)سوره كهف  ا قَدهمَتْ يَدَاهُ مَ گردانده است ميگويد: 
فرستاده است، يعنی پيش از آنکه در آخرت نزد الله  حاضر شود، درحاليکه ما خيلی 

در اين موارد مجاز است. يا « يد»کارهامان با فکر و زبانمان است، نه با دستمان. پس 
( يعنی کسی که اختيار زنا ۲۳۷)سوره بقره  «لنِّكَاحِ بِيَدِهِ عُقْدَةُ ا»گويد که يک جا می 

ی كسی واسطه كنند يا بهشويی به دست اوست. مثلاً دختر و پسر يا خودشان ازدواج می 
 دست اوست.كه عقد و نكاح آنها به 

، دست مادی ابو لهب نيست؛ بلکه دست در اينجا «دست»هم منظور از  در اين سوره
رفته و نماد قدرت و نيروست؛ يعنی آن نيروی شرک، نيروی صورت مجاز به کار به

خواهد اسلام را نابود کند، آن کند با پيامبر و می مخالفت، نيروی دشمنی، که مقابله می 
آرايی کرده است، اين نيرو بريده نيروی منفی که در برابر نهضت و انقلاب اسلام صف

دهد. روشن است  گرنه الله  که شعار نمیباد، مقطوع باد. و اين در حقيقت شعار است، و
که اگر الله  بخواهد يقيناً چنين خواهد شد. اگر او اراده کند، کافران و دشمنان اسلام 

ها هستيم که مقطوع خواهند گشت و لازم نيست خدا آنها را نفرين کند. اين ما انسان 
دهد. مرگ بر فلان، ها تمايلات قلبی شان را نشان می دهيم و شعار انسانشعار مي

های يك ملت است؛ ولی خدا كه ضرورت ندارد ی خواستهباد فلان، اينها نشان دهندهزنده
خواست، جان ابولهب را می گرفت و ديگر لازم نبود دستش را شعار بدهد. اگرالله  مي
 ببرد يا نفرينش کند. 

 ه نتيجه نخواهد رسيد.های زمانه بدرهرحال، اين پيام الهی است که فکر و عمل ابو لهب 
کاران؛ بريده باد نيروي متجاوزان و ظالمان. اين درواقع خواست و بريده باد دست خيانت

 ارادۀ الهی است. قانونی است که در جهان نافذ و ساری است. 
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سيرت نويسان مي نويسند: که ابو لهب در همسايگی پيامبر صلي الله عليه وسلم زندگي 
آزار واذيت مي داد، در أثنائيکه پيامبر صلي الله عليه وسلم در  مي کرد، و همواره اورا

موسم حج نزد کاروانی ميرفت وآنانرا بسوی خدا دعوت می کرد، ابو لهب به عقبش نزد 
کاروان می رفت ومی گفت: حرف های اورا باور مکنيد، او از دين آبا وأجداد خود 

از معبود اصلی تان، لات وعزی بغاوت کرده، درغگو است، در پی آن است که شما را 
 بازدار و گمره کند.

 (:٢)«مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ »
کرد؟ به اتکای اينکه انسان توزی مي او به إتکای چه چيزی با پيامبر دشمنی و کين

ی خودش ميليونر بود. اما با همه مال و ثروت و ثروتمندی است؛ او به تناسب زمانه
اش، و به تعبير قرآن مکتسباتش، بالاخره به کجا رسيد و چه کرد؟ نه اجتماعی  موقعيت

 نياز نکرد.ای نداد و او را بيدارايی اش و نه موقعيتش در جامعه نتيجه
کنند که اگر ثروتمند و قدرتمند باشند و پست و مقامی داشته باشند، اينها انسان ها فکر می 

نند به إتکای مال و موقعيت، هر کاری دلشان بخواهد کحمايتشان خواهد کرد. خيال می 
نياز نخواهد کرد و به فرمايد اينها هيچ کدام شما را بی توانند بکنند. به آنهاست که مي مي

 دردتان نخواهد خورد و مشکلی را از شما حل نخواهد کرد.
 لم پرسيد:ابن زيد )رض( روايت می کند که روزی أبو لهب از پيامبر صلي الله عليه وس

اگر دينت را قبول کنم چه امتيازي را بدست خواهم آورد؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم 
فرمود: همان چيزيکه ساير مؤمنان به آن نايل می شوند. أبولهب گفت: گويا هيچ امتيازی 

 نسبت به ديگران نخواهم داشت؟!
تبا »گين شد وگفت: پيامبر اسلام فرمود چه چيزی بيش از آن خواستاری؟! ابو لهب خشم

خاک بر سر اين دين، نابود باد دينی که من و «: آن اکون وهولا ء سوائ« لهذا الدين تبا
 اينها را برابر مي خواند.

را برخی از « وَمَا كَسَبَ »تمام دارايی های وی چه مال و چه فرزند.« وَمَا کَسَبَ »
دارايی خود به دست می آورد، مفسران به معنای درآمد گرفته اند، يعنی سودی که او از 

کسب او بود. برخی ديگر از مفسران فرزندان و اولاد را از آن مراد گرفته اند، چراکه 
 رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است، فرزندان آدم هم از جمله ی کسب او هستند.

راکه هنگامی ]ابوداود، ابن ابی حاتم[ اين هر دو معنا با فرجام ابولهب مناسبت دارند، چ
که او مبتلا به مريضی ساری  شد، مال او هم به درد او نخورد و اولادانش هم او را به 

 حال خودش واگذاشتند تا در بی کسی بميرد. 
حضرت ابن عباس )رض( فرموده است: هنگامي که رسول الله صلي الله عليه وسلم قوم 

ن برادرزاده ي من مي گويد اگر خود رااز عذاب خدا ترسانيد، ابو لهب گفت هر آن چه اي
بر حق باشند، من مال و فرزندان زيادی دارم آنها را صرف نموده خودم را نجات مي 

نازل گرديد، يعني وقتي که او به « مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ »دهم، براين گفته او آيه 
زه ی او را با احترام دفن فرزندان او حتی موفق نشدند که جنا عذاب الهي گرفتار گرديد،

کنند. اين گونه مردم تنها در مدت چند سال پيشگويی ای را که درباره ی ابولهب در اين 
 سوره صورت گرفته بود، ديدند که تحقق يافته است.

 يادداشت:
 ی چيزهايی که مطلوب و محبوب انسان هستند، يعنی انسان از روی فطرت آنها مال: همه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

7 

ی مال از ميل گرفته شده، يعنی انسان به طرفش ميل دارد و کلمهرا دوست دارد. اصل 
ی خاصی در آن است؛ پس محبت مال چيزی فطری و طبيعی است و دين، ما را جاذبه

اندوزی و از جمع مال و استفاده از مال و امکانات نهی نکرده است، اما ما را از مال
ک ارزشيابی ما برای کسب و پرستی به شکلی که مال همه چيز انسان شود و ملامال

؟ چون ماکسب «مالهُ وماکسب»ها قرار بگيرد، منع کرده است. چرا فرمود درک ارزش
غير ازمالهُ است، مال آن چيزی که موجود است و نيازی به تحصيل ندارد اما ما کسب 

شود، خداوند در رابطه با آينده برای اطمينان خاطر اهل غير موجود است و کسب می
فرمايد: آنچه اکنون موجود است و در اختيار رأس کفر قرار دارد و آنچه در می ايمان

آينده به او خواهد رسيد، هيچ مشکلی از او را حل نخواهد کرد، چنانکه انسان مؤمن 
 کند.ارزشی و حقارت نمیارزشی و کمهرگز احساس بی

 (:٣«)سَيصْلىَ ناَراً ذَاتَ لهََبٍ »
سوزاند، را مي پوستش كه ور و برافروختهشعله  سخت در آتشی ابولهب زودي يعنی: به
در آتشي ذَاتَ لهََب ؛ آتشي که داراي شعله و . است جهنم، آتش آتش آن شود كهمی  عذاب

ذات »است و سرنوشتش هم « ابولهب»ای است از آتش. اسمش زبانه است. درواقع هيمه
افروز بودي، سرنوشتت هم آتشي است که خودت به با هم تناسب دارند. در آتش «. لهب

کند. کسی که در زندگی آتش  ای. هر کس هر چه را كشت کند، همان را درو ميپا کرده
هايی که کرده و مفاسدی که در دنيا به زندگی مردم زده، با ظلم و ستمش، و با شکنجه 

 جز اين نخواهد بود.مرتکب شده و آتش به جان و مال مردم زده، طبيعتاً سرنوشتش 

الةََ الْحَطَبِ »  :(۴) «وَامْرَأتَهُُ حَمه
كه يعنی كسی « حمّال»« است كشهيزم» كه در ميآيد، همان آتش آن نيز به «و زنش»

 كند.باری را حمل می
الَةَ الْـحَطَبِ » که با کنايه از سخن چينی و فتنه انگيزی است که  کش،هيزم «:حَمَّ

توزی و دشمنانگی در ميان مردم، خرمن محبتّ و مودّت آنان را کينهبرافروختن آتش 
ی و نيز استعارهگسلاند.زند، و رشته دوستی و رابطه خويشاوندی همگان را میآتش می

تمثيلی از فتنه انگيزی کسی است که چوب را روی آتش می گذارد، تا برافروخته و 
ولم يمش بين الناس »(.گويند: ۴۸تا  ۴۵های ور شود. )اسراء/ شرح و بيان آيهشعله

طب  فلانی در ميان مردم به سخن چينی و آشوبگری نپرداخت.«: بالحطب الرَّ
الَةَ الْحَطَبِ »همسرش: ام جميل.  «وَامْرَأتَهُُ » يعني خار و خاشاک. مؤرخان می  «حَمَّ

د، زنش ی پيامبر گرامی ديوار به ديوار بوی ابولهب با خانهنويسند : از اينکه  خانه
ی خار و هيمه را می آورد،  سپس آنها را براي اذيت وازارکردن رسول الله صلي پشته

 الله عليه و سلم در راه ايشان قرار می داد. از اين رو به او هيزم کش گفته شده است.
سعيد بن جبير هم می گويد که کسی که گناه بر خود بار می کند، درباره ی او به طور 

« فلانی بر پشت خود هيزم بار می کند.»: )فلان يحطتب على ظهره.( محاوره می گويند
 پس حمالة الحطب به معنای حمل کننده ی بار گناهان است. 

بود واز جمله شاعران زن بشمار می  خواهر أبوسفيان دختر حرب جميل، ام ابو لهب زن
الله  رسول بر راه ا شبانهو آنها ر ها را برگرفته خارها و سرگين رفت طوريکه گفتيم: كه
 گناهانبا برداشتن  ابو لهب زن كه است افگند. يا مراد اينصليّ الله عليه و سلمّ می 

بر آزار  شوهرش دشمنی با رسول الله صليّ الله عليه و سلمّ و واداشتن سبب به سنگينی كه
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 چيني از سخن تعبير، كنايه يا اين دارد.را بر مي جهنم ، هيزمگرفته است بر دوش ايشان
 .است مردم در ميان و دشمنی خصومت برافروزنده كه اوست

زنند و بعضيی ها هم هيزمش ها به آتش فتنه دامن می بعضی  اصطلاح معروفی داريم:
اميه و ، از روی حسادت که در بين بنی ام جميلکنند. را ميآورند و سوختش را فراهم مي

هاشم وجود داشت، شوهرش را در دشمنی با پيامبر صلی الله عليه وسلم تحريک  بنی
ی آن را زند و شعلهافروز است و آتش دشمنی را دامن می کرد. پس، شوهر آتش مي

 کند، و زن او هم آتش بيار معرکه است. تيزتر و تندتر می
 يادداشت:

مثبت و يا منفی زنان در تاريخ دعوت بشريت زن او، اشاره به نقش آفرينی : «وَامْرَأتَهُُ »
توانند معاون خير باشند و هم معاون شر. در طول تأريخ، حتی دارد. يعنی زنان هم می

توانيم اين نقش را کنار در عصر جاهليت، زن صاحب نقش بوده؛ حال ما چگونه می
ر به سوی خير توانند دعوتگگذاشته و بگوئيم زنان در جامعه هيچ کاره هستند. آنها می

بارز اش درهمين  باشند، مؤيد خير و اهل خير و يا مؤيد شر و أهل شر باشند. که نمونه
 ی مسد است.سوره

سَدٍ » ن مه  ( ۵) «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ
شود. بافته می  ريسمان از آن كه است مسد: ليفی «خرماست از ليف طنابي بر گردنش»

گردنش  شود و طوقخشن میکشيد، طنابی از ليف آن هيزم میريسمانی که با ويا هم 
دهد و او را به کشد، گلويش را فشار میگردد. توسط آن آتش دوزخ بر او زبانه میمی

 کشاند.سوی دوزخ می
 و عزي لات و گفت: سوگند به از جواهر داشت گردنبند فاخری ابولهب زن كه است نقل
 گردنبندش صلیّ الله عليه وسلمّ به مصرف می رسانم! لذا آن محمد را در دشمنی آن كه

الله  كه كنيممیشود. ملاحظه می  آتش از زنجيرهای برتافته ريسمانی در روز قيامت
، تصوير در دنيا داشت كه و حالتی هيأت همان را به در آخرت عذابش سبحان وتعالی 

 .است ویبا جرم  و هماهنگ مجرم عمل از جنس آخرت كند زيرا عذابمی
را در  سنگی ابو لهب زن جميل ام سوره اين بعد از نزول سيرت نويسان می نويسند که :

ابوبكر  حال و در آن رفت رضی الله عنه در مسجدالحرام نزد ابوبكر صديق گرفته دست
ابوبكر رضی الله عنه  به الله عليه و سلمّ بود. پس الله صلیّ رسول رضی الله عنه در معيت

 با او چنين كه امآمده ، اينكاست مرا هجو نموده رفيقتكه  استخبر رسيده  من گفت: به
الله صلیّ الله عليه و سلمّ كور  رسول را از ديدن وی ديدگان ! اما خداوند متعالكنم و چنان
 را نديد. ، ايشانسو نگريست سو و آنين ا به و هر چه ساخت

گفت: آيا  جميل ؟ امبينیمی  من را همراه پرسيد: آيا كسی ابوبكر رضی الله عنه از وی
 !بينمنمی  ديگر را همراهتكس  جز تو هيچ ؟ منكنیمی  مرا مسخره

صليّ  حضرتآن  بر نبوت روشن یآشكار و دليل یامعجزه سوره اند: اينفرموده  ءعلما
 ... قاطعانه سَيصْلىَ نَاراً ذَاتَ لهََب   زيرا خداوند جلّ جلاله با نزول: الله عليه وسلم است

 باشقاوت آنها در دنيا و آخرت آورند و سرنوشتنمي  ايمان و زنش ابو لهب خبر داد كه
، در باطن در ظاهر و نه ين دو نفر نهاز ا يكخبر، هيچ اين بر طبق پس استخورده  گره
 نياوردند. در خفا ايمان آشكار و نه نه
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وهم سر  گردن، گردنی که لطيف و نازک و زيباست که همان گردن زنان است: «جيد»
بند انداختن است؛ جاي زيب و گويند كه جاي آرايش و از جمله گردنی سينه زنان را م

 «عُنقُ»گويند. پس منظور گردن نيست، چون گردن را زيور انداختن زنان را نيز مي 
اند مراد اين است که در قيامت ريسمان در گردنش ها گفتهبعضي «.رَقبَه»ميگويند يا 

در وجودش غلبه دارد و به آويزند. اين زن، برعکس طبيعت زنانه، طبيعت خشن مي
وجود دارد. به جاي عواطف و احساسات رقيق و لطيف، حالت خشن و دشمنانه در او 

تزيين و زينت باشد، که در واقع همان مِهر  ی، که در وجود او بايد جا«جيد»اصطلاح، 
آن، احساسات خشن و آتشين و شرار نفرت و کينه در آن  یزنانه است، به جا یو عاطفه
 است.

ريسمان ضخيم، اما ريسمانی که از پوست درختِ خرما يعنی مسد است.  «:حبل»
شود که ضخامت و ضخيم است و از پوستِ درختِ خرما هم بافته می ريسمانی که خود

گردد و اسارت و در اينجا مقصود بندی است که مشتعل می) کند.اش را بيشتر میزبری
 (رساند. خواری و مزيد عذاب او را می

مبارکه، برای تحقير و بی أرزش کردن و به خشم آوردن  هٔ در آي« مَسَد»هم چنين کلمه 
أبولهب و زن او و أمثال آنهاست در جهت آزار رساندن به پيامبر خاتم و نافرمانی از 

 ادبی به ساحت پاک دين خدا در هر عصر و دورانی.دستورات کتاب آسمانی و بی

 آيا واقعاً دست های أبو لهب بريده شد؟
شکسته باد دو دستان أبو » «تبَهتْ يدَا أبَِي لَهَبٍ وَتبَه »در آيهٔ اول اين سوره آمده است: 
منظور آيهٔ متبرکه چيست؟ آيا دستان اش واقعاً «.لهب و )أبو لهب( ومرگ بر او

 بريده است و يا خير؟
ند إمام بخاری با عده ای از محدثين از حضرت ابن عباس رضي الله عنه روايت کرده ا

ا نزََلَتْ هَذِهِ الْْيةُ: »که گفت:  وَرَهْطَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، « وَأنَْذِرْ عَشِيرَتکََ الْْقَْرَبِينَ »لمََّ
فَا، فهََتفََ:  ، فَقَالوُا: مَنْ «يا صَبَاحَاهْ »خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَليَهِ وَسَلَّمَ حَتَّي صَعِدَ الصَّ

دٌ، فَاجْتمََعوُا إِليَهِ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي يهْ  ، يا بَنيِ »تِفُ؟ قَالوُا: مُحَمَّ ، يا بَنِي فلَُان  يا بَنِي فلَُان 
، يا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  ، يا بَنيِ عَبْدِ مَنَاف  أرََأيَتکَُمْ لوَْ أخَْبَرْتکُُمْ »، فَاجْتمََعوُا إِليَهِ، فَقَالَ: «فلَُان 

بْنَا عَلَيکَ کَذِباً، قَالَ: «  بِسَفْحِ هَذَا الْجَبلَِ، أکَُنْتمُْ مُصَدِّقِي؟أنََّ خَيلًا تخَْرُجُ  فَإنِيِّ »قَالوُا: مَا جَرَّ
، قَالَ: فَقَالَ أبَوُ لهََب : تبًَّا لکََ أمََا جَمَعْتنََا إلِاَّ لِهَذَا، ثمَُّ قَامَ «نَذِيرٌ لَکُمْ بَينَ يدَي عَذَاب  شَدِيد  

، بيهقي در ۲۰۸، مسلم ۴۹۷۱)بخاري «. هِ السُّورَةُ تبََّتْ يدَا أبَيِ لهََب  وَقَدْ تبََّ فنَزََلَتْ هَذِ 
 (۴۰۱و ۴۰۰/  ۳« تفسير»و بغوي در  ۱۸۲و  ۱۸۱/  ۲« دلائل»

 )ای «وَأنَْذِرْ عَشِيرَتکََ الْْقَْرَبيِنَ »شوره شعراء(  ۲۱۴يعنی: زمانيکه اين آيه مبارکه )
 الله صلي الله عليه وسلم از خانه شد؛ رسول را هشدار ده(، نازل نزديکت پيامبر! بستگان

 ندا در دادند: فرياد بلند چنين به صفا بالا رفتند سپس کوه خود بيرون رفت و به
گفت که دشمن به شکل غافلگيرانه بر او تهاجم ! )عرب زمانی اين جمله را میيا صباحاه

ندا را شنيدند،  اين قريش و دست به مقابله بزنند( چونکرد، تا اين که همه باخبر شوند می
 . پسشد که: محمد است داده؟ پاسخ صدا وفريادگر کيست اين ديگر پرسيدند کهاز يک 

صلي الله عليه وسلم  اکرمرسول گاهايشان گرد آمدند. آن گفتند و پيرامون ندا را اجابت
 ای ! هانفلانبنی  ای ! هانفلانبنیای  ! هانفلانبنی  ای فرمودند: هان آنان به خطاب

را  قريش ، اقوام مختلفی ازقبيلهترتيب اين! )و بهعبدالمطلببنی  ای ! هانعبد مناف بنی
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محمد صلی الله عليه  گرديدند تا بشنوند کهسراپا گوش  آنان همه بردند( پس نام يکی يکی
 .استفراخوانده  آن را برای همهفريادکنان  دارد که از اهميت پايه اين به یسخن وسلم چه

 از کناره از سواران سپاهی که شما خبر بدهم فرمودند: آيا اگر به آنان به خطاب سپس
يکصدا  خواهيد کرد؟ همه تازند، آيا مرا تصديقآيند و بر شما می می بيرون کوه اين
 شناسيم(.می  راستگويی تو را به )بلکه ايمنکردهرا تجربه  از تو دروغی تند: ما تاکنونگف

هشدار  سختی که شما درآن می افتيد اگاه و ازعذابی پيش از پيش من اينک فرمودند: پس
کار ما را  اين باد بر تو! آيا برای گفت: هلاکت اثنا ابو لهب . در ايندهممی 
: پروردگار با بود که . همان؟! به گفتن همين کلام محل را ترک کرد و رفتایدآوردهگر

مَا أغَْنيَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا *  تبََّتْ يدَا أبَِي لهََب  وَتبََّ »عظمت سوره مسد را نازل فرمود: 
 ....«کَسَبَ 

 أبو لهب جهنمی أست!
شوند، اينک قرآن کريم و  زخ میو مشرکين وارد دو در اين شک وجود ندارد که کفار

دوزخی بودن بعضی افراد مشخص به ما خبر  رسول الله صلي الله عليه وسلم راجع به
 اند که از جمله آنها فرعون زمان حضرت موسی عليه السلام است:داده

فأَوَْرَدَهُمُ يقْدُمُ قَوْمَهُ يوْمَ الْقِيامَةِ »( ميفرمايد: ۹۸پروردگار با عظمت در )سوره هود آيه:
)فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده )و ايشان  «النهارَ وَبئِسَْ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 

را به سوي آتش دوزخ رهبري خواهد کرد، همان گونه که در دنيا آنان را به سوي کفر 
که بدان اندازد. چه بد جايگاهي کرد( و ايشان را به آتش دوزخ ميوگمراهي رهبري مي

 (.شوند!وارد مي 
ُ مَثلًَا لِلَّّذِينَ کَفَرُوا امِْرَأةََ »ي آنان همسر نوح و همسر لوط هستند. و از جمله ضَرَبَ اللََّّ

 ِ  نوُح  وَامِْرَأةََ لوُط  کَانَتاَ تحَْتَ عَبْدَينِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَينِ فخََانتَاَهُمَا فَلَمْ يغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ
( )خداوند از ميان کافران، زن ۱۰)سوره التحريم:« شَيئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 

نوح و زن لوط را مثل زده است. آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و 
د )با ساخت و پاخت با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار بديشان( به آن دو خيانت کردن
و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهی کمترين کاری برای إيشان بکنند و )آنان را از عذاب 

خانمانسوز دنيوی، و سخت کمرشکن اخُروی نجات دهند. به هنگام مرگ توسّط فرشتگان 
 آيند.( بديشان( گفته شد: به دوزخ درآئيد همراه با همه کسانی که بدان در می

باشند. طوريکه ه اهل دوزخ هستند، ابو لهب و همسرش می و يکی ديگر از جمله کسانيک
 ( آمده است.۵-۱تفصيل آن در سورهٔ )ألمَسَد 

الله صلي الله همچنان يکی ديگر از جمله اين افراد عمرو بن عامر خزاعي است. رسول
کشند. )روايت اين حديث هايش را در دوزخ میعليه وسلم او را در حالتی ديد که روده

 ت. و بخاری و مسلم آن را تخريج کرده اند.(.صحيح اس
از جمله اين افراد قاتل عمار بن ياسر است. در معجم طبرانی با سند صحيح از عمرو بن 

قاتل عمار »الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: رسول که عاص و از فرزندش روايت شده
 (۴۱۷۰( شماره ۴/۱۱۰)صحيح الجامع )« و سالبه في النار

 ت و موضوع سؤال و جواب از آنها:قيام
در مورد اينکه آيا در روز قيامت از کفار هم سؤال وجواب بعمل مي آيد و يا خير، علماء 

 نظريات مختلفی و متفاوتی دارند:
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 خرين از پيروان امام احمد رحمه الله و...أفرمايد: متشيخ الاسلام ابن تميه رحمه الله مي 
 دارند، آنهايی که معتقد به محاسبه کفار نيستند عبارتند از:در اين مساله اختلاف نظر 

ابوبکر عبدالعزيز، ابوالحسن تميمی، قاضی ابويعلی و غيره و گروه دوم که معتقد به 
محاسبه کفار هستند عبارتند از: ابو حفص برمکی، ابوسليمان دمشقی و ابوطالب. 

 (.۴/۳۰۵-)مجموع فتاوي شيخ الاسلام 
است که کفار مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و اعمال آنها وزن اما حرف حق همين 

 اهد و گواه صحت اين مدعا ميباشد.آيات ذيل ش ،خواهد شد
وَيوْمَ ينَادِيهِمْ فيَقوُلُ أيَنَ »فرمايد: مي ( ۶۲القصص:)سوره «. پروردگار با عظمت در

نشان ساز که( خدا ايشان را فرياد مي )روزی )را خاطر  .«شُرَکَائيِ الَّذِينَ کُنتمُْ تزَْعُمُونَ 
برديد کجايند؟!)اي مشرکان! حالا که  گويد: شريکی که برای من گمان ميدارد و مي

اند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاري و درماندگي است، ها کنار رفتهحجاب ها و پرده 
يديد بيايند و شما را از پرستپنداشتيد و می های انس و جنیّ که می بگوئيد بتها و خداگونه 

 عقاب و عذاب آفريدگار برهانند(.
خاطرنشان ساز( ( )۶۵القصص: )سوره  «.وَيوْمَ ينَادِيهِمْ فيَقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِينَ »

گويد: به پيغمبران چه پاسخی روزي را که خداوند مشرکان را فرياد می دارد و ميی 
 داديد؟(.

ا مَن ثقَلَُ » اضِية   * تْ مَوَازِينهُُ فَأمََّ ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ  * فهَُوَ فيِ عِيشَة  رَّ هُ  * وَأمََّ فَأمُُّ
)کسی که ترازوی  (۱۱ – ۶القارعة: )سوره « نَارٌ حَامِيةٌ  * وَمَا أدَْرَاکَ مَا هِيهْ  * هَاوِيةٌ 

و امّا  د.براو در زندگی رضايت بخشی بسر می  )حسنات و نيکيهای( او سنگين باشد.
مادرِ )مهربان( او، پرتگاه  کسی که ترازوی )حسنات و نيکی هاي( او سبک شود. 

)ژرف دوزخ( است )و برای در آغوش کشيدن او، دهان خود را به سويش باز کرده 
؟! آتش بزرگ بسيار گرم و تو چه می دانی، پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است است(.

 سوزانی است(.
تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ  * تْ مَوَازِينهُُ فَأوُْلئَکَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَمَنْ خَفَّ »

 ۱۰۳المؤمنون: )سوره « ألََمْ تکَُنْ آياتِي تتُلْيَ عَلَيکُمْ فَکُنتمُ بهَِا تکَُذِّبوُنَ  * وَهُمْ فِيهَا کَالِحُونَ 
های )أعمال و أقوال دنيوی( ايشان، سبک و بی أرزش ده)و کسانی که سنجي (۱۰۵ –

اند و در دوزخ جاودانه باشد، اينان )عمر خود را باخته و( خويشتن را زيانمند نموده
گيرد، و آنان در ميان آن، های آتش دوزخ صورتهای إيشان را فرا ميشعله  خواهند ماند.

گويد:( )خداوند خطاب بديشان مي رند.بچهره در هم کشيده )و پريشان و نالان( بسر می 
 ناميديد؟!(.شد و شما آنها را دروغ مي مگر آيات من بر شما خوانده نمی 

اما در مورد اينکه چرا کفار مورد محاسبه وسؤال قرار می گيرند حال آنکه اعمال آنها به 
 ه است:هدر رفته و باطلند؟ در پاسخ به اين سؤال جوابهای متعددی بشرح زير داده شد

آنان، خداوند بيش از هرکسي  خصوص اقامهٔ حجت بر آنها و اظهار عدل الهی در - 1
عذر را می پذيرد. او عادل مطلق است، روی اين حساب کفار را مورد سؤال و 
محاسبه قرار خواهد داد و آنان را نسبت به اسناد و مدارکی که حاوی اعمال آنها 

با بزرگی گناهان و بدي اعمال آنها ظاهر هستند، آگاه مي سازد و ميزان را مطابق 
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيوْمِ الْقِيامَةِ فَلَا تظُْلَمُ نَفْسٌ شَيئاً وَإِن کَانَ مِثقَْالَ حَبَّة  »مي سازد. 

نْ خَرْدَل  أتَيَنَا بِهَا وَکَفَي بنَِا حَاسِبِينَ  داد و ما ترازوی عدل و ( )۴۷)سوره الْنبياء:«. مِّ
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را در روز قيامت خواهيم نهاد، و اصلاً به هيچ کسی کمترين ستمي نمی شود، و اگر 
به اندازه دانه خردلي )کار نيک يا بدي انجام گرفته( باشد، آن را حاضر و آماده می 

دهيم و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر سازيم و سزا و جزای آن را می  
 .ها باشيماعمال و أقوال شما إنسان

ا فيِهِ وَيقوُلوُنَ يا وَيلَتنََا مَالِ هَذَا الْکِتاَبِ لَا يغَا» دِرُ وَوُضِعَ الْکِتاَبُ فتَرََي الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
 )سوره«. صَغِيرَةً وَلَا کَبِيرَةً إلِاَّ أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلَا يظْلِمُ رَبُّکَ أحََدًا

( )و کتاب )أعمال هر کسی، در دستش( نهاده می شود )و مؤمنان از ديدن ۴۹الکهف: 
بيني که از  )کفر پيشه( را مي گناهکارانگردند( و آنچه در آن است شادان و خندان مي

گويند: اي واي بر ما! اين چه کتابي شوند و ميديدن آنچه در آن است، ترسان و لرزان می 
ک و بزرگي را رها نکرده است و همه را برشمرده است و )به است که هيچ عمل کوچ

اند حاضر و آماده ثبت و ضبط آن مبادرت ورزيده است. و بدين وسيله( آنچه را که کرده
کند. )چرا که پاداش يا کيفر، محصول أعمال بينند. و پروردگار تو به کسی ظلم نمی مي 

 (.خود مردمان است
داوند در دنيا و آخرت مخلوق را بمنظور إتمام حُجت و إظهار إمام قرُطبی می فرمايد: خ

 (۲۲۵حکمت مورد محاسبه و سؤال قرار ميدهد. )تذکره:
خداوند )ج( به منظور توبيخ و تنبيه، آنها را مورد محاسبه قرار می دهد. حضرت  - 2

فرمايد: هدف محاسبه نشان دادن إعمال کُفار به کُفار و شيخ الإسلام إبن تميمه می 
اگر  تنبيه در برابر آن إعمال است و هدف ديگر موازنه، نيکی در برابر بدی است،

منظور خداوند از محاسبه معنی أول باشد، قطعاً آنها در برابر اين گونه اعمال محاسبه 
 خواهند شد.

و اگر منظور معنی دوم است و مقصد محاسبه اين باشد که آيا کفار اعمال نيکي دارند که 
 .(۴/۳۰۵مستحق بهشت شوند، اين يک خطای آشکار است. )مجموعه فتاوی: ) در برابر آن

وَلَوْ ترََي إِذْ وُقفِوُاْ عَلَي رَبِّهِمْ »و اين تنبيه و تهديد در نصوص زيادی مطرح شده است: 
الْنعام: )سوره  «.تکَْفرُُونَ  قاَلَ ألَيَسَ هَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلََي وَرَبنِّاَ قاَلَ فَذوُقوُاْ العَذَابَ بمَِا کُنتمُْ 

)اگر آنان را ببينی بدان هنگام که در پيشگاه )دادگاه عدل( پروردگارشان نگاه داشته ( 30
اند )خواهی ديد که چه حال بد و وضع تباهی دارند، و خداوند بديشان( ميگويد: آيا اين شده

ند: بلی به پروردگارمان گويبينيد و دامنگيرتان است( حق نيست؟! می)چيزهائی را که می 
سوگند! )حق است. آن گاه خداوند باز بديشان( ميگويد: پس به سبب کفری که می ورزيديد 

 عذاب )دوزخ( را بچشيد(.
نکُمْ يقصُُّونَ عَلَيکُمْ آياتِي وَينذِرُونَکُمْ لِقَاء يوْمِکُمْ هَ » ذَا يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألََمْ يأتْکُِمْ رُسُلٌ مِّ

تهُْمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَليَ أنَفسُِهِمْ أنََّهُمْ کَانوُاْ کَافرِِ  )سوره  «.ينَ قَالوُاْ شَهِدْنَا عَليَ أنَفسُِنَا وَغَرَّ
)در آن روز خداوند بديشان ميگويد:( اي جنيّان و ای انسانها! آيا پيغمبرانی ( ۱۳۰الْنعام: 

يات )کتابهای آسمانی( مرا برايتان بازگو نکردند و شما از خودتان به سوی شما نيامدند و آ
را از رسيدن بدين روز )و روبرو شدن در آن با خدا( بيم ندادند؟ )پس چگونه اين روز را 

دهيم  گويند: ما عليه خود گواهی میفراموش کرديد و در تکذيب آن کوشيديد؟ در پاسخ( می
خدا را تبليغ کردند و ما را از قيامت ترساندند،  کنيم که پيغمبران آمدند و آئين)و اقرار می

ولی ما ايشان را تکذيب کرديم و گفتيم: خداوند چيزی را از سوی خود نفرستاده است و 
جز زندگی اين جهان، زندگی ديگری وجود ندارد. بلی( زندگی جهان، آنان را گول زد و 
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دهند عليه خود گواهی می ای ندارند و()به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره
 «.اند )و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يزدانندگويند( که ايشان کافر بوده)و می

زَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ » )و ( ۹۲-۹۱الشعراء:)سوره «. وَقيِلَ لهَُمْ أيَنَ مَا کُنتمُْ تعَْبدُُونَ  * وَبرُِّ
شود: کجا هستند بديشان گفته می و   شود.دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده می

 کرديد؟(معبودهائی که پيوسته آنها را عبادت می
)سوره «. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَکَاءَکُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يسْتجَِيبوُا لهَُمْ وَرَأوَُا الْعَذَابَ لوَْ أنََّهُمْ کَانوُا يهْتدَُونَ »

 شود:ی )به پرستش کنندگان گول خورده( گفته م( ۶۴القصص: 
انبازهای خود را )که معبودهای دروغينند( به فرياد خوانيد )تا شما را ياری کنند(. آنان 

دهند. )در اين هنگام( عذاب را )با  خوانند، ولی پاسخی بدانان نمی ايشان را به فرياد می
 بودند )و امروزکنند:( کاش! هدايت يافته و راهياب می بينند )و آرزو میچشم خود( می

 شدند(.گرفتار چنين مجازات شديد نمی 
بتوان آنرا با کفر شان  ای نيست کهاندازه اعمال نيک کفار به که ابن کثير می گويد: هرچند

مقايسه نمود، اما به منظور اظهار شقاوت و رسوايی آنان در انظار عموم، اعمالشان وزن 
 .(۲/۳۵شوند. النهاية، ابن کثير: ) کرده می

مکلف هستند. لذا  نيز مکلف به فروع شريعتند همانطور که به اصول شريعتکفار  - 3
گيرند پيرامون کوتاهی که در انجام تکليف از آنان صورت گرفته مورد سؤال قرار می

است، قرطبی می گويد: مبنی بر اينکه کفار مکلف به فروع شريعت هستند و درباره 
صورت کوتاهی در فروع مجازات گيرند، و در فروع شريعت مورد سؤال قرار می

کَاةَ »فرمايد: می شوند، خداوند می  )سوره «. وَوَيلٌ لِلّْمُشْرِکِينَ * الَّذِينَ لَا يؤْتوُنَ الزَّ
پردازند ( )وای به حال مشرکان! به پاکسازی خود از لوث شرک نمی ۷ – ۶فصلت: 

 يازند(و به کار های خير دست نمی 
قَالوُا لَمْ نکَُ مِنَ  * مَا سَلکََکُمْ فيِ سَقرََ »ين خبر داده است: و خداوند درباره مجرمين، چن

«. وَکُنَّا نکَُذِّبُ بِيوْمِ الدِّينِ  * وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ  * وَلَمْ نکَُ نطُْعِمُ الْمِسْکِينَ  * الْمُصَلِيّنَ 
ت و بدان انداخته )چه چيزهائی شما را به دوزخ کشانده اس( ۴۶ – ۴۲المدثر: )سوره 

و به مستمند خوراک  ايم.گويند: )در جهان( از زمره نمازگزاران نبودهمی ؟است
ايم و به باطل و ياوه و شدهصدا مینشين و همو ما پيوسته با باطل گرايان )هم ايم.دادهنمی

 .ايم(دانستهو روز سزا و جزای )قيامت( را دروغ می  ايم.رفته عيبجوئی( فرو می
از آيه های مذکور روشن می گردد که مشرکان، مخاطب به ايمان، زندگی پس از 

اقامه نماز و ادای زکات هستند. و روز قيامت درباره اين امور مورد سؤال قرار  ،مرگ
خواهند گرفت و در صورت کوتاهی يا ترک آنها مجازات خواهند شد.)تذکرة قرطبی: 

۳۰۹.) 
دارند و هرکس از آنان به ميزان  خود با هم تفاوتکفار، در کفر، معاصی و گناهان  - 4

گناهان خود به دوزخ مي رود و آتش دوزخ نيز درجات متفاوتی دارد،همان گونه که 
جنت دارای درجات متفاوت است، اگر کسی شدت کفر و گمراهيش زياد باشد، عذابش 

درجه دوزخ ترين حتي بعضی از کفار در پايين همان ميزان زياد خواهد بود، به نيز
 خواهند بود، و منافقان از جمله اين گروه هستند.

)بيگمان منافقان در اعماق (۱۴۵النساء: سوره «.)إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْکِ الْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ »
 ترين مکان آن هستند(.دوزخ و در پائين
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زيادند از عذاب کساني که دارای شيخ الاسلام ابن تميمه ميگويد: عذاب کسانی که بديهايشان 
، و هرکدام از کفار که نيکي و حسنات داشته باشد باشند، بيشتر استمی  بدی های کمتری

مانند اينکه عذاب ابو طالب از عذاب ابو لهب کمتر و  ،از شدت عذاب آنها کاسته می شود
خاطر رفتن به بنابر اين محاسبه کفار  بخاطر بيان مراتب عذاب است نه ب ،تر است سبک

 .(۴/۳۰۵بهشت. مجموع فتاوی، شيخ الاسلام )
 امام قرطبی درباره وزن کردن اعمال کفار دو نکته را بيان می فرمايد:

ندارد  ایدر يک کفه ترازو کفر و گناهانشان گذاشته می شود، و کافر اعمال حسنه اول:
بدليل خالی بودن کفه حسنات  کفه اعمال بد، رو از اين که در کفه ديگر ترازو گذاشته شوند،

 ها، ميچربد. و نيکی
کافر انجام  که اعمال نيکی همچون: صله رحم، صدقه، غمخواری و همدردی با مردم دوم:
بدليل سنگيني کفر و  -، در کفه خوبی و نيکي گذاشته مي شوند، اما کفه بديها دهندمی 

 (۳۱۲مي چربد. )تذکرة:  -شرک
أعمال نيک و معروف کافر به دليل شرک وکفرش از بين نکته اول صحيح است، چون 

لئَِنْ أشَْرَکْتَ »مي فرمايد:  ، خداوندند و هيچگونه ارزشی به آنها داده نخواهد شدأ رفته
پاداش  ورزی کردارت )باطل و بي)اگر شرک ( ۶۵الزمر: )سوره  .«ليَحْبَطَنَّ عَمَلکَُ 

 شود(.ميگردد و( هيچ و نابود مي 
وَمَن يرْتدَِدْ مِنکُمْ عَن دِينِهِ فَيمُتْ وَهُوَ کَافرٌِ فَأوُْلئَکَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّنْيا وَالْخِرَةِ »

)کسی که از شما از آئين ( ۲۱۷البقرة: )سورهٔ  «.وَأوُْلئَکَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ 
رود، ن کسانی اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد می خود برگردد و در حال کفر بميرد، چني

 مانند(.باشند و در آن جاويدان می و ايشان ياران آتش )دوزخ( می
ً وابتغي به وجهه»و در حديث آمده است:  « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصا

ً برای خشنودی خداون د صورت )خداوند هيچ عملي را نمی پذيرد، جز آن را که صرفا
 گرفته و از شرک و ريا خالص باشد(. نسائي در باب جهاد از ابي امامه...

اکرم الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: کافر در  از روايات صحيح است که رسول دوم:
دنيا از پاداش اعمال نيک خود بهره مي برد ودر حالي وارد قيامت می شود که هيچ پاداشی 

اکرم رسولکه  انده است. در صحيح مسلم و مسند احمد آمده استاز اعمال نيکش باقی نم
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته، يعطي بها في الدنيا )وفي »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا( ويجزي بها في الْخرة، وأما الکافر فيطعم بها بحسنات 
سلسلة  «.حتي إذا أفضي إلي الْخرة لم يکن له حسنة يجزي بهاما عمل بها لله في الدنيا، 

 (۵۳( و شماره آن: ۱/۸۲الاحاديث الصحيحة )
در آخرت  )خداوند بر هيچ مؤمنی درباره اعمال نيک او ستم نمی کند. مؤمن در دنيا و

بيند. اما کافر تمام پاداش اعمال نيک خود را در دنيا می اعمال نيک خود را می پاداش
 رود، هيچ اعمال نيکی برايش باقی نخواهد ماند(.د و وقتی که به جهان آخرت میگير

 اند: عدم باز خواست کفار وارد شده توجيه آيات و رواياتي که راجع به
مباحث گذشته ثابت شد که کفار مورد سؤال و محاسبه قرار می  به اگر سؤال شود: با توجه

 اينکه اگر چنين است، نصوص مخالف آنها را چگونه توجيه می کنيد، از جمله ،گيرند
 (۷۸القصص: )سوره  «.وَلََ يسْألَُ عَن ذنُوُبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ »خداوند ميفرمايد: 
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شود، )بلکه سؤال توبيخ و تحقير از )گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقيق و ترحيم( نمي 
 «. گردد ايشان می

( )در آن روز هيچ پری و ۳۹الرحمن: )سوره «. يوْمَئِذ  لاَّ يسْألَُ عَن ذَنبِهِ إنِسٌ وَلَا جَان  فَ »
گردد )چرا که آن روز زمان تخريب جهان است؛ نه وقت انسانی از گناهش پرسش نمی

 «.سؤال و پرسش يزدان
)امروز، روزی ( ۳۶ – ۳۵المرسلات: ) «.وَلَا يؤْذَنُ لهَُمْ فَيعْتذَِرُونَ  * هَذَا يوْمُ لَا ينطِقوُنَ »

گويند )چرا که خداوند بر زنند و( سخن نمیکنندگان آيات الهی، دم نمیاست که )تکذيب
شود تا پوزش بطلبند و عذر و بديشان اجازه داده نمی  نهد(.دهانشان مهر سکوت می 

 خواهی بکنند(.
ص قبلی تضاد و تناقضی و امثال اين نصوص: بايد بگوييم که ميان اين نصوص و نصو

متعددی  راههای وجود ندارد. علما در راستای تطبيق و توفيق ميان اين دو گونه نصوص
 اند:داده  را ارائه

گيرند، بلکه جهت شفا و آرامش و آسايش مورد بازخواست قرار نمی جهت کافران اول:
چرا شما چنين و  همچون: الهايیؤس عنوان نمونه به ،خواهد شد الؤس تهديد و تنبيه از آنان

چنان عمل کرديد؟ درباره سخن گفتن و عذرخواستن نيز چنين است، يعنی خداوند سخنان 
تهديد متوجه آنان خواهد  با همراه بلکه سخنان قهر آميز و ،محبت آميز با آنان نخواهد زد

 .۲۸۶«: تذکرة»شد. 
زيرا که خداوند نسبت به  ،رداينکه خداوند متعال سؤال استفهامی از آنان نخواهد ک دوم:

بلکه سؤال از کفار سؤال تثبيتی و  ،اعمال آنها آگاه و عالم است و نيازی به استفهام ندارد
 ۲۸۷«: تذکر»ايد؟ تقريری خواهد بود، مثلاً از آنان سؤال می شود: چرا چنين کرده

 گويند:حسن بصری و قتاده می
چرا که خداوند گناهان آنان را می داند  ،از کفار درباره گناهانشان سؤال نخواهد شد

 .(۲/۱۷۴اند. لوامع الانوار البهية: )وفرشتگان آنها را نوشته
قرطبی شوند،بعضی از مراحل قيامت مورد بازخواست واقع می اينکه کفار در سوم:
در بعضی مراحل از کفار سؤال صورت می  ،گويد: قيامت مراحل و موارد زيادی داردمی

 گيرد.برخی ديگر صورت نمی گيرد و در
کند: روز قيامت مردم با  یگويد: عکرمه از ابن عباس رضي الله عنه نقل می سفاريني م

يک  مام احمد رحمه الله درإهمين اساس  یرو ،مواجه خواهند شد یاهاوضاع و احوال عديد
سال نه حرف  مدت شصت شوند بهمی  انسانها زنده گويد: إبتدا که جوابهای قرآنی می سری

رَبَّنَا أبَْصَرْنَا »می زنند و نه اجازه عذر خواهی به آنان داده می شود تا معذرت خواهي کنند: 
)پروردگارا! ديديم )آنچه ( ۱۲السجدة: )سوره  «.وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إنَِّا مُوقنِوُنَ 

خود را از آن به کری زده بوديم. هم خود را از آن به کوری زده بوديم( و شنيديم )آنچه 
اينک پشيمانيم( پس ما را )به جهان( بازگردان تا عمل صالح انجام دهيم )و سرافراز به 
خدمت برگرديم(. ما )به قيامت و فرموده پيغمبرانت( يقين کامل داريم(. و هنگامی که اجازه 

ثمَُّ إِنَّکُمْ يوْمَ »ش ميافتند: کشمک به سخن در می آيند و به ،سخن گفتن به آنان داده می شود
سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان ) (۳۱الزمر: )سوره  «.الْقِيامَةِ عِندَ رَبِکُّمْ تخَْتصَِمُونَ 

کند و حق هر کسی را به پردازيد )و خدا در ميانتان داوری می  به نزاع و کشمکش می
 «.نهدکف دستش می 
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، سپس نمايندمی  و مجادله عدالتی مخاصمهانصافی و بی  بیی ارائه يعنی موقع محاسبه و
( ۲۸ق: )سوره  «.قَالَ لَا تخَْتصَِمُوا لَدَي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِليَکُم بِالْوَعِيدِ »شود:  به آنان گفته می

فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مکنيد. من پيش از اين شما را )از اين سرنوشت شوم( )خدا می
 بودم(.بيم داده 
( ۷۸القصص: )سوره «. وَلَا يسْألَُ عَن ذنُوُبهِِمُ الْمُجْرِمُونَ »ی: آيه قرطبي راجع به چهارم:

شود، )بلکه سؤال توبيخ و تحقير از )گناهکاران از گناهانشان سؤال )تحقيق و ترحيم( نمی 
 «.گرددايشان می 
 ، يعنی اينکهشودمی  پرسيده منين از کافرينؤجهت جدا کردن م اين سؤال :که بيان داشته

روز قيامت فرشتگان نيازی به اين ندارند که از کافر سؤال کنند: دين تو چيست؟ و تو در 
های باز و  های تازه و سينهای؟ زيرا مؤمنان دارای چهره هدنيا چه عملی را انجام داد

چهره آنها را  های سياه و غمگين خواهند بود و فرشتگان از آثارکافران دارای چهره
کنند، لذا وقتی که فرشتگان ماموريت می يابند که کفار را به سوی دوزخ شناسايی می 

برانند، آثار و علايم ظاهری کفار برای شناسايی آنها کفايت می کند و به معرفی بيشتری 
 (.۲۸۷«: تذکرة»نياز ندارند. 

 إزدواج دختران پيامبر إسلام باپسران أبولهب: 
اينکه پيامبر صلي الله عليه وسلم چرا دو دختر خويش را به پسران ابو لهب، در در مورد 

 ورد.   آحاليکه آنها مسلمان نبودند به ازدواج در
 قبل از همه بايد گفت که: دختران پيامبر صلي الله عليه و سلم بترتيب عبارتند از:

يه و سلم او را به ازدواج ، پيامبر صلي الله عل«زينب» )زينب، رقية، أم کلثوم، و فاطمة.(
در آورد. پس از اينکه ازدواج با مشرکين منع شد، پيامبر صلي الله عليه و « ابي عاص»

مسلمان شد « ابي العاص»بعداً که  یسلم او را از همسرش که مشرک بود جدا کرد، ول
 را به او برگرداند.« زينب»الله عليه و سلم  یپيامبر صل

 در آورد.« عتبه بن ابي لهب»عليه و سلم او را به ازدواج ، پيامبر صلي الله «رقيه»
، که خواهر کوچکتر رقيه ميباشد، پيامبر صلي الله عليه و سلم او را به ازدواج «ام کلثوم»
 در آورد.« عتيبه بن ابي لهب»
طالب در آورد.  یبن اب یپيامبر صلي الله عليه و سلم او را به ازدواج عل« فاطمه زهراء»

 ماه پس از وفات پيامبر صلي الله عليه و سلم او نيز وفات کرد. ۶در حدود 
: تبََّت يدا ابَي لهََب وَ تبَّ( را نازل کرد، ابو ی)يعن« المسد»که خداوند سوره  یهنگام یول

گرد آورنده »يعني « حمالة الحطب»که خداوند او را در قرآن « ام جميل»لهب و همسرش 
ند و به پسرانش دستور دادند که دختران پيامبر صلي شد یلقب داده است، عصبان« هيزم

سر من بر سر شما دو تا »الله عليه و سلم را طلاق دهند و ابو لهب به پسرانش گفت که: 
، پس پسرانش دختران پيامبر صلي الله «حرام ميباشد اگر دختران محمد را طلاق ندهيد

از عقد کردن بود و هنوز بين  پس یعليه و سلم را طلاق دادند، واين طلاق مدت زمان کم
- خ نداده بود. )مراجعه شود به کتاب: الاستيعاب في معرفة الْصحابرُ  یآنها آميزش

 .(۵۹۴:هٔ صفح
با رقيه در مکه مکرمه ازدواج کرد و با او به حبشه « حضرت عثمان بن عفان»سپس 

گذاشت و از تأريخ به « عبد الله»شد که نام آنرا  یمهاجرت کرد و در حبشه صاحب پسر
  شد.« ابو عبد الله»بعد کنيه عثمان 
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)بيماری كه از أثر خوردن آب، « حصبة»مرض « رقية»و در جنگ بدر، از آنجاييکه 
سبزی و ميوه آلوده به ميان مي آيد( داشت و مريض بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم عثمان 

سر أنجام « رقية»بماند، ولی « رقية»ت أمر کرد که نزد همسرش را که نيت جهاد داش
 بعلت اين مريضی وفات کرد.

را به إزدواج حضرت عثمان رضي « امُ کلثوم»سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم دخترش 
الله عنه در آورد، و اين ازدواج در ماه ربيع الْول سال سوم هجری بود، ولی فرزندی از 

اينکه سرأنجام در سال نهم هجری درگذشت، و از آنجاييکه عثمان با دو او نصيبش نشد تا 
ذي »تا از دختران پيامبر صلي الله عليه و سلم يکي پس از ديگری ازدواج کرد، به او 

 ميگويند.« صاحب دو نور»يعنی: « النورين
که اما در مورد اين مسئله که چرا پسران أبو لهب که دشمن خدا بود با دختران پيامبر 

رسول لله بود ازدواج کردند به اين علت بود که در أوائل إسلام إزدواج مسلمان با کافر 
يا أيَهَا الَّذِينَ »هنوز جائز بود و منع نشده بود، و نهي آن بعداً نازل شد که خداوند فرمود: 

ُ أعَْ  لَمُ بِإيِمَانهِِنَّ فَإنِْ عَلِمْتمُُوهُنَّ مُؤْمِنَات  فَلا آمَنوُا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات  فَامْتحَِنوُهُنَّ اللََّّ
يکُمْ أنَْ ترَْجِعوُهُنَّ إِليَ الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِل  لَهُمْ وَلا هُمْ يحِلُّونَ لهَُنَّ وَآتوُهُمْ مَا أنَْفَقوُا وَلا جُنَاحَ عَلَ 

مْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافرِِ وَاسْألَوُا مَا أنَْفَقْتمُْ وَلْيسْألَوا مَا تنَْکِحُوهُنَّ إِذَا آتيَتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَلا تُ 
ُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ  ِ يحْکُمُ بَينکَُمْ وَاللََّّ ! مؤمنان ( يعنی: )ای۱۰)سوره الممتحنة / « أنَْفَقوُا ذَلِکُمْ حُکْمُ اللََّّ

 إيشان إيمان کنيد، خداوند به را امتحان آنانمهاجر نزد شما بيايند پس  مؤمن زنان چون
 زنان آن سوی کفار باز نگردانيد، نهرا به  دانستيد، آنان را مؤمن اگر آنان داناتر است، پس

بدهيد،  ،أند کرده خرج آنچه آنان حلال، و به زنان بر اين مردان آن أند و نهحلال بر آنان
را بدهيد و  ايشان مهرهاي ايشان به کنيد چون إزدواج يشانإبا  که نيست یو بر شما گناه

 هم کنيد و مشرکان ايد طلبکرده را خرج نداريد و آنچه کافر را نگاه زنان هايعصمت
کند و می  شما حکم در ميان که است الهي حکم کنند ايناند طلبکرده خرج را که بايد آنچه
 است.( تبا حکم الله دانايی

و پس از اين آيه مسلمانان زنان کافرشان را طلاق دادند، و همچنين إزدواج با زنان کافر 
)سوره  «وَلََ تنَْکِحُواْ المشرکات حتي يؤْمِنه »نيز منع شد از آنجاييکه خداوند فرمود: 

بياورند(، باستثنای  إيمان که نکنيد، مگر آن إزدواج مشرک ( يعنی: )و با زنان۲۲۱البقرة/
الْيوْمَ أحُِلَّ »زنان يهودی و نصرانی که بعداً إزدواج با آنان مُباح گرديد پس از نزول آيهٔ: 

 وَطَعَامُکُمْ حِل  لهَُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ لکَُمُ الطَّيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْکِتاَبَ حِل  لکَُمْ 
حِينَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْکِتاَبَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتيَتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِنيِنَ غَيرَ مُسَافِ 

يمَانِ فَقَ  )سورهٔ « دْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلا مُتَّخِذِي أخَْدَان  وَمَنْ يکْفرُْ بِالِْْ
 برای کتاب أهل شده و طعام شما حلال برای ( يعنی: )امروز چيزهای پاکيزه۵المائدة / 
از  بلکه نيست نکاح، شرط صحت مؤمن زن ، يا آزاد بودنبودن است و عفيف شما حلال

 زنان و نکاح کنيز مسلمان ، نکاحبنابراين وجوب برمی آيد نه إستحباب إرشاد إلهی اين
 آنان از شما به پيش که از کسانی پاکدامن است و زنان حلال نيز برای مسلمان غيرپاکدامن

 باشيد نه جوينده بپردازيد و عفت آنان را به آنان مهرهاي که شرط اين شده به داده کتاب
کفر  إيمان به بگيريد، وهر کس خويش دوست را پنهانی زنان که آن رانان، و نه شهوت

 است.(از زيانکاران  و او در آخرت شده ورزد قطعاً عمل وی تباه
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 پس بطور خلاصه ميتوان گفت:
 در اوائل إسلام إزدواج مسلمان با کافر جائز بود. - 1
عليه و سلم با پسران دشمن خدا أبو لهب در أوائل إزدواج دختران پيامبر صلي الله  - 2

 إسلام بود که هنوز جائز بود.
هنگامی که پيامبر صلي الله عليه و سلم دعوتش را آشکار کرد أبو لهب عصبانی شد  - 3

و دشمنيش را آشکار کرد و همراه همسرش به پسرانشان دستور دادند که دختران 
 دهند.پيامبر صلی الله عليه و سلم را طلاق 

طلاق قبل از آميزش بود، و اين إکرامی بود از طرف خداوند به پيامبرش تا اينکه  - 4
 دخترانش در حالت بکر از إزدواج پسران أبو لهب خارج شوند.

در أوائل إسلام، إزدواج مسلمان با کافر يک مسئله شايعی بود، ولی بعداً منع شد  - 5
 «.أهل کتاب»بإستثنای إزدواج با زنان 

 کيست؟أبو لهب 
مؤرخين در مورد أبولَهَب می نويسند که: أبولَهَب تا قبل از بَعْثتَ پيامبر أکرم صلي الله عليه 
وسلم، رابطه اش با اوعادی و حسنه بود، ولی بعد از بعثت و در صدر إسلام به اين دشمنی، 

ب بعد از عبدالمطل -مشهور گشت. چراکه از يک سو رياست برادرش أبوطالب بر بنی هاشم 
که بطور جدی از پيامبر نيز حمايت مي کرد، بر او گران بود، و از سوی ديگر، تعصب  -

 وی در دين أجدادش، سبب شد تا جزو سرسخت ترين دشمنان پيامبر گردد.
بعد از اينکه پيامبر به دستور خداوند، دعوت خود را در بين خويشاوندانش آشکار کرد، از 

عدوات با او را گذاشت و شروع به تمسخر آن حضرت  همان زمان، أبولهب بنای مخالفت و
 نمود و گفت که برای حفظ آئين آباء و أجدادش، بايد در مقابل دين محمّد بايستد.

العجاز )ظاهراً از بازارهاى مكه بوده  سيرت نويسان می نويسند: روزى در بازار ذى
و مردى از  «.اّللَّ تفلحوا ايها الناس! قولوا لا اله الا»گفت:  است( جوانى را ديدم كه مى

زد: ايها  زد و پاى او را مجروح ساخته بود و فرياد مى پشت سر سنگ به پاى او مى
 !گويد، سخنى از وى باور نكنيد الناس! إنهّ كذّاب؛ ای مردم او دروغ مى

كند، و اين  پرسيدم: اين شخص كيست؟ گفتند: آن محمّد است كه خود را پيامبر معرفى مى
 كند.  ولهب است كه او را تكذيب مىکاکايش أب

 هلاکتی سخت:
سيرت نويسان مي نويسند: بعد از هجرت رسول الله صلي الله عليه وسلم أبولهَب به عِلت 

عليه مسلمانان شرکت کند ولی به جای خود « بدر»نتوانست در جنگ «  عدسه»مرضی 
چون مرضی او  يکی ديگر از دشمنان پيامبر را فرستاد.« عاص بن هشام بن مغيره»

ساری بود و مردم آن را مانند طاعون مى دانستند، جرأت نمى كردند دروقت مريضی  به 
 نگردند. ءعيادت شان بروند، تا مبادا خودشان به اين مرضی مبتلا

مؤرخان مينويسد اين مريضی  سبب شده بود که اعضای خانواده ی خودش هم از ترس 
 سرايت اين مريضی او را برای دست و پنجه نرم کردن با مريضی و مرگ تنها بگذراند. 

بولهب مُرد، سه شب جنازه او در خانه ماند، حتى پسرانش ترسيدند تا نزديک أبعد از اينکه 
نجام أپيچيد، سر یدن او لحظه به لحظه زياد و در هوا منطقه مجسد اش بروند، بوى تعفن ب

بولهب آمد و گفت: آيا شما خجالت نمى كشيد، چرا جسد أاز قريش نزد پسران  یشخص
پدرتان را بر نمى داريد، بوى بد او همه جا را فرا گرفته است. آنها گفتند: ما مى ترسيم 
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شما را كمك مى كنم. بر اساس روايتی  شويم، او گفت: من ءمبتلا یخود نيز به اين مرض
بولهب  را از خانه اش أفرزندان وی  مبلغی به چند حبشی پرداخت کردند و آنان جسد 

بولهب آب پاشيدند، سپس بى آنكه بدنش را دست بزنند أواز دور بر بدن  بيرون کش کردند.
جسد آن را  یآن را روى چوبى گذاشته و به دورترين نقاط مكه بردند و در بين يک چقر

سنگ و كلوخ به روى بدن وى ريختند تا بدن، زير آن  نداختند، و از دور آنقدر خاک،أ
 ها پنهان گرديد.سنگ ها و كلوخ 

لهى نه ثروت به درد إنسان ميخورد ومقام ومناصب حکومتی. إسبحان الله در برابر قهر 
 واضح است أشرافيتّ دنيا، همراه با تحقير آخرت انجاميد.

تذکر است که: أفزون بر اين، ناکامی که نصيب أبولهب  شد که فرزندان او همان دينی قابل 
را پذيرفتند که او تمام توانش را صرف مخالفت با آن کرده بود. در مرحله ای اول دخترش 
ه از مکه به مدينه هجرت کرد و مسلمان شد. سپس هنگام فتح مکه )سال هشتم هجری  دُرَّ

اش به نام های عتبه و معتب به واسطه ی عباس بن عبدالمطلب  قمری( دو تن از پسران
 )رض( به خدمت آن حضرت صلی الله عليه وسلم رسيدند و با إيشان بيعت کردند.

 مَسَد: دروس و عِبرت های سوره  
در اين سوره الله تعالي حکمش بر أبولهب که همان به هلاکت رسيدن و باطل شدن  - 1

داد، بيان الله صلی الله عليه وسلم  انجام میرسول حيله ونيرنگ اش است، که برای 
 مي کند.

 بنده ای که از الله تعالی إطاعت نمي کند، در هنگام نازل شدن عذاب، مال و فرزند، - 2
نياز نخواهد کرد، اگر در مسير خشم الهی  گاه از عذاب بیمقام و منصب، بنده را هيچ

 نمايد.حرکت کند و کاری که موجب رضوان اوست ترک 
 اين سوره دليل بر حرام بودن أذيت کردن مؤمنان است. - 3
با داشتن شرک و کفر خويشاوندی هيچ فايده ای ندارد؛ همان طور که ابو لهب کاکای  - 4

 رسول الله صلي الله عليه و سلم بود اما جايش در آتش شعله ور و سوزان است.
نهفته است و آن اين است در اين سوره نشانه ای ازنشانه های حيرت آور پروردگار  - 5

که الله تعالی اين سوره را هنگامي نازل کرد که ابو لهب و همسرش زنده بودند و 
هنوز نابود نشده بودند و آنها را از عذاب سخت و دردناکي که در انتظار شان است 
آگاه ساخت. اما با اين وجود آنان ايمان نياوردند. پس همان گونه که الله خبر داده بود؛ 

 تفاق افُتاد زيرا تنها اوست که از غيب آگاهی دارد.ا
بادرنظرداشت اينکه  ابولهب و همسرش مرده أند و استخوانهايشان حالا پوسيده شده 
أند، اما اين آيات همچنان بايد تلاوت شود تا مايهٔ عبرت برای پيروان أولاده أبولهب 

 .ها  و زياد شدن قهر و عذاب إلهى بر آنان گردد
 

 . العظيم و صدق رسوله نبي الکريمصدق الله
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   )اللهب( دمَسَ  سُورَةفهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ 
 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

د مَسَ  
   )اللهب(

 المسد = تبّت )شكسته باد(-ـ اللهب

 
 

ـ محتوای سوره مسد: در اين سوره حمله شديدی با ذکر نام   1
اسلام و پيامبر در آن عصر و زمان يعنی  به يکی از دشمنان

ابولهب شده است و اشاره می نمايد که او و همسرش هر دو 
 اهل دوزخ هستند.

 

   تسميه. ـ جه  2

   ـ تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره مسد.  3

   ـ پيوند وارتباط سوره مسد با النصر.  4

  موضوع سوره مسد.ـ   5

  درسوره مسد. ترين پيامـ مهم   6

   با سوره مسد. یـ آشناي  7

  ـ فضيلت سوره مسد.   8

   مسد. هٔ ـ شأن نزول سور  9

   ـ ترجمهٔ مختصر.  10

  .ـ تفسير سوره  11

  .ـ آيا واقعاً دست های أبو لهب بريده شد  12

  ـ أبو لهب جهنمی أست!  13

  قيامت و موضوع سؤال و جواب از آنها.ـ   14

  إزدواج دختران پيامبر إسلام باپسران أبولهب. ـ   15

  ـ أبو لهب کيست؟  16

  ـ هلاکتی سخت.  17

  .مَسَد ـ  دروس و عِبرت های سورهٔ   18

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« القرآنتفسير انوار ».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص

  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد
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  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیلتفسير القرآنالبحر المحيط في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
 ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد
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  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبيالْرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است
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  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الْندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
از (، که ۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 
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 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سدّی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

25 

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 

 «  )اللهب(د مَسَ  سُورَة »  ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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